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  چكيده
پيشـرفت روزافـزون علـم    موجب روايت در دو قرن اخير،  هاي تازة يوهشپيدايش 

از جملة اين مباحث، مقولـة زمـان در   . است شدههاي اخير شناسي در دهه روايت
، ژرار از محققاني كه به چگونگي زمانمندي در روايت پرداختـه يكي  .روايت است

» اوم و بسـامد نظـم، تـد  «ژنت فرانسوي است كه نظر خود را در قالب سه مبحث 
از آنجا كه مطالعة دقيق عناصر سازندة يـك روايـت و بـازنمود    . مطرح كرده است

قوانين حاكم بر آن، ما را در شناخت بهتر سازوكار و روابط دروني عناصـر روايـي   
 ،مولاناچگونه كه  دهيم ميدهد؛ در اين مقاله براساس نظريه ژنت، نشان ياري مي

روايي عنصر زمان  -هاي ادبياز تمام ظرفيت ،لاسيكپرداز كعنوان يك داستانبه
بـرد و در مسـير حـركتش از     مـي بهره در مثنوي » پادشاه و كنيزك«در حكايت 

خطـي زمـان    در نظـم  زمان تقويمي به زمان روايي، با استفادة مناسـب از تغييـر  
رنگ و تفصيل و تكرار در شرح برخي كنشها، نوع خاصي از زمانمندي را ايجاد  پي
مستقيم و معنادار با القاي حس تعليق و انتظـار در مخاطـب    يكه ارتباط كند مي
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  مقدمه
بوده اسـت؛   روايت و كنش روايتگري از زمان ارسطو مورد تأمل متفكران ادبيگرچه 

هاي اخير و همزمان با رشد محافل علمي و ادبي مغرب زمين، به روايـت و انـواع   در دهه
. استشده مباحث تازه و دقيقي مطرح  ،مورداين توجه جدي شده و در  ،هاي آنكاربرد

يكي از جديدترين اين مباحث، بحـث زمـان در روايـت اسـت كـه كسـاني چـون اميـل         
، 6، هارولـد واينـريش  5، ريمـن كنـان  4، ژرار ژنـت 3ل ريكـور ، پ2، توماشوفسكي1ستيبنون

. انـد مطـرح كـرده   ،نظرهاي مختلفي دربارة جايگاه و نقش آن در روايت... و 7يوجين ويل
اين در حالي است كه گنجينة ادبيات روايي كهن پارسي كه يكـي از نقـاط درخشـان و    

اش آنچنـان  روايي-هاي ادبيرغم تمام  قابليتبه تأثيرگذار در ادبيات روايي جهان است، 
مثنوي مولاناست كه به  ،يكي از اين آثار ارزشمند. مورد توجه قرار نگرفته است ،كه بايد

، قابليـت محـك خـوردن بـا جديـدترين      دليل داشتن ظرفيت و خلاقيتهاي والاي روايي
ه بـا تحليـل نقـش و جايگـا     كـرديم بنابراين، در اين مقاله سـعي  . معيارهاي ادبي را دارد

و بر اساس نظر ژنت، كه  بنگريمعنصر زمان در روايتي از مثنوي، از منظري نو به اين اثر 
پادشاه و «است، قصة  نظرهاي مربوط به زمان كاملتر و دقيقتر ةاز بقي ،به نظر نگارندگان

عنصر زمان در ايـن   دهيم كهنشان  را نقد و بررسي كنيم تااز دفتر اول مثنوي » كنيزك
در كاربردهـاي  ايـن داسـتان   محتـواي روايـت   آيـا  گاه و كـاركردي دارد؟  روايت چه جاي

براي آنكـه سـطح بـالاتري از    همچنين تأثيري داشته است؟  ،مختلف عنصر زمان در آن
چنانكـه در ادامـه    -از آنجا كه كاربردهاي مختلف زماني ؛چيره دستي مولانا نمايان شود

 آنهاجاد جذابيت و تعليق در روايت است؛ ترين عوامل اييكي از اصلي  -مقاله خواهد آمد
  .   مي كنيمرا در ارتباط با عنصر انتظار و تعليق در روايت بررسي 

، تعليق را تعريف و رابطة آن بـا  دهيم ميبنابراين، ابتدا ديدگاه ژنت را در مورد زمان توضيح 
» كنيـزك  پادشـاه و «سپس از ايـن منظـر بـه بررسـي داسـتان       مي كنيم،بيان را عنصر زمان 
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  ديدگاه ژنت
ن ميـا پرداز روايت شناس در زمينة زمـان مـتن،   ژرار ژنت، به عنوان مؤثرترين نظريه

او مسـير گـردش داسـتان را از زمـان      .قائـل اسـت   تفـاوت  ،زمان تقويمي و زمان روايي
شـرح زيـر     نظم، تـداوم و بسـامد بـه    :ة، به سه مبحث عمد)متن(تقويمي به زمان روايي

  :كندسيم ميتق
ها، توالي وقايع روايت، بـا تـوالي خطـي    در بسياري از روايت چون: 1سامان/نظم) الف

ژنت هر گونـه بـه هـم خـوردن نظـم در ترتيـب بيـان و         دارد،وقايع و زمان، ناهمخواني 
 4نگـر  و آينـده  3نگـر نامد و آن رابه دو نوع كلي گذشتهمي 2زمان پريشي چينش وقايع را

نسـبت بـه زمـان تقـويمي صـورت       5گـرد نگر، نوعي عقبر نوع گذشتهد. كندتقسيم مي
اي كه كند و بدين ترتيب واقعهاي در داستان رجعت ميگويي روايت به گذشته. گيرد مي

نسبت به زمان  6نگر، نوعي پرش و جلورويدر نوع آينده. شودقبلاً رخ داده، بعداً بيان مي
ز رخ نداده، قبل از آنكه رخدادهاي اوليه اي كه هنوگيرد و واقعهزمان تقويمي صورت مي
نگر گذشته. كندگويي روايت به آينده داستان نقل مكان مي. گرددآن بيان شود، نقل مي

نگـري  تواند دربارة يك شخصيت، رخداد يا خط داستاني باشد؛ اگر گذشتهنگر ميو آينده
نگر درون گذشته راجع به شخصيت، رخداد يا خط سير داستان در حال نقل شدن باشد،

داستاني، بازگشـت بـه گذشـته مـتن     نگرهاي درونعقب روي در گذشته. است 7داستاني
اگر اطلاعاتي دربارة شخصيت، رخداد و خط سير داستان ديگري خارج از  .داستاني است

  نگـر درون نگر هـم بـه آينـده   همينطور آينده. است 8داستانينگر برونگذشته متن باشد،
 نگـر در اي كـه گذشـته  اگـر دوره . شـود تقسيم مـي  10داستانينگر برونندهو آي 9داستاني

گيرد، قبل از آغاز روايت اصلي باشد؛ ولي در مراحل بعدي داستان، به روايت اصـلي  برمي
بعدها در روند روايت به  ،نگري كه بيرون داستاني استمتصل شود؛ يا به عبارتي، گذشته

                                                 
1. Order 
2. Anachronies 
3. Analypsi 
4. prolepsis 
5. flash back 
6. flash forward 
7. homodiegetic analepsis 
8. heterodiegetic analypsis 
9. homodiegetic prolepsis 
10. heterodiegetic prolepsis 
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نگـر  يوند بخورد و درون داسـتاني شـود، گذشـته   شخصيت، رخداد يا خط سير داستان پ
نگري هم كه ظاهراً بيرونـي اسـت ولـي بعـدها بـه روايـت       آينده. شودخوانده مي 1مركب

شود كه پايان از پيش معـين روايـت را دربرداشـته اسـت،     شود و مشخص ميمتصل مي
گـر، دربـارة   ننگـر يـا آينـده   از طرفي، نظر بـه اينكـه گذشـته   . نگر مركب بايد ناميدآينده

نگر اصلي يا نگر و آيندهشخصيت، رخداد يا خط سير اصلي يا فرعي روايت باشد، گذشته
ژنت در بحث نظم، به رابطه بين توالي رخدادها و نظـم و ترتيـب   . شوندفرعي ناميده مي

پردازد تا نشان دهد كه چگونه نويسنده با ايجاد تغيير و تحـولاتي  عرضه آنها در متن مي
نگرها مهمتـرين  نگر و آيندهبه نظر او گذشته .كندمي طي روايت، آن را جذابتردر نظم خ

از آنجا كه بيان مثالي بـراي هـر يـك از انـواع     . هاي زمان روايت هستندانواع ناهماهنگي
هـاي موجـود در روايـت،    ها در اينجـا ممكـن نيسـت، ضـمن تحليـل نمونـه      زمانپريشي

تر شدن موضـوع، طرحـي از   بخواهيم براي روشناما اگر . توضيحات بيشتري خواهد آمد
ارائه دهيم، بـدين صـورت    ،نگرها در بررسي عنصر زمانمندي روايتنگرها و آيندهگذشته

  :خواهد بود
  نگر انواع گذشته) طرح الف

  
  .........       بيروني                     

  .........               نگر       دروني   گذشته

  .......      مركب                        

  
  آينده نگرانواع ) بطرح 

  
  ........                                            بيروني                      

  .........                  دروني            نگر    آينده

    .......                                             مركب                      

                                                 
1. mixd 
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نشان دهندة )                   (       دار خط افقي پيكان ،هاي فوقدر هر يك از طرح
نمايانگر )                      (خط عمود بر خط افقي. خط سير روايت از ابتدا تا انتها است

در (                  ) يـا عقـب   )     (           اي است كه از آنجا حركـت بـه جلـو    نقطه
به عبارتي در اين قسمت از روايت، كنشـي زودتـر يـا ديرتـر از     . گيردداستان صورت مي

علامت نقطه چينـي كـه روي خـط    . شودمكان و زمان گاهشمارانه و واقعي خود نقل مي
اي را كـه از  قعـه ، زمان و مكـان حقيقـي وا  )       ......            (گيردسير اصلي قرار مي

  ،نگري زودتر يا ديرتر از زمـان رخ دادنـش نقـل شـده اسـت     نگري يا آيندهطريق گذشته
  . دهدنشان مي

، مدت زمان خوانـدن روايـت اسـت؛ ولـي     )كشش( ظاهراً منظور از تداوم: 1تداوم) ب
هاي خواندن متن و سـرعت خوانـدن افـراد    زيرا روش. داندژنت اين معيار را درست نمي

عينـاً   ،اسـت كـه هـر واژه از مـتن    ) گفتگـو (به نظر ژنت، تنها در ديالوگ . ان نيستيكس
توان گفت در اما تنها بر اساس يك توافق عمومي مي. يك واژه از داستان استبا متناظر 

ديالوگ، تعادل زماني بين زمان متن و زمان داستان برقرار است؛ چرا كه حتـي ديـالوگ   
. نشان دهدبه خوبي ها را ها و وقفت يا مدت زمان مكثتواند سرعت اداي جملاهم نمي

را بـا  ) مـاه و سـال   به دقيقـه، سـاعت، روز،  (بنابراين، ژنت رابطة ميان تداوم يك داستان 
او . كنـد بررسي مي) بر مبناي خط و صفحه(طول متن اختصاص داده شده به اين تداوم 

بـرد و از آن در تعيـين   كـار مـي  تداوم را به معني نسبت بين زمان متن و حجم متن به 
بدين صورت كه اگر نسبت بين زمان متن و . كندضرباهنگ و شتاب داستان استفاده مي

حجم اختصاص داده شده به آن ثابت و يكسان باشد، داستان بـا تـداوم و شـتابي ثابـت     
ژنت نسبت ثابت بين طول متن و تـداوم داسـتان را، بـه عنـوان ثبـات در      . رودپيش مي

را بـه   4و شـتاب منفـي   3گيرد و در قياس با آن، شتاب مثبـت درنظر مي 2ي و معيارپوياي
براي مثال، وقتي هر صفحه از متن معادل يك مـاه از زنـدگي شخصـيت    . آورد دست مي

، اختصاص قطعه بلندي از متن به زمـاني كوتـاه از زنـدگي او،    )معيار=شتاب ثابت (است 
اه به زماني بلند از زنـدگي او، شـتاب مثبـت    اي كوتشتاب منفي است؛ و اختصاص قطعه

                                                 
1. duration 
2. norm 
3. acceleration 
4. deceleration 
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زيرا توصـيف،  . شودمي 1شتاب منفي در حد نهايي خود، منجر به مكث توصيفي. شودمي
شـتاب مثبـت در    ،بـه همـين ترتيـب   . كندتر از زمان رويداد ميزمان خواندن را طولاني
در حـوادث    شود؛ چرا كه نويسنده بنا به ضرورت، به گـزينش مي 2نهايت، منجر به حذف

پردازد و سرانجام اينكـه، شـتاب ثابـت، منجـر بـه خلـق صـحنه        وار آنها مييا نقل اشاره
  . شود كه بارزترين نمود آن ديالوگ استنمايشي مي

تعـداد   بـا  تعداد دفعات تكرار رخـدادي در داسـتان   ميانبسامد به رابطه : 3بسامد) ج
تي، بسامد شامل تكرار است و انواعي به عبار. پردازددفعات روايت آن رخداد در متن مي

اسـت،  افتـاده  كردن چيزي باشد كه يك بار اتفـاق اگر بسامد به صورت يك بار نقل: دارد
واضـح  . »ديروز به كتابخانه رفتم«گوييم شود؛ مانند وقتي كه ميناميده مي 4بسامد مفرد

ن چنـد مرتبـه   كـرد ها وجود دارد؛ همچنـين نقـل  است كه اين نوع تكرار در همة روايت
چرا كه در اينجا . چيزي كه به همان تعداد مرتبه اتفاق افتاده باشد نيز همين تكرار است

هر بار نقل كردن يك رخداد در متن، متناظر با يك بار اتفاق افتـادن آن رخـداد در    ،هم
، »سـه شـنبه بـه كتابخانـه رفـتم     «، »دوشنبه به كتابخانه رفتم« : مثلاً. عالم خارج است

سه بار تكرار شـده و سـه بـار هـم در      ،اين رخداد واحد. »شنبه به كتابخانه رفتم چهار«
-كه چنـد مرتبـه نقـل   . است 5نوع ديگر بسامد، بسامد مكرر. عالم واقع اتفاق افتاده است

 .»ديـروز بـه كتابخانـه رفـتم    «: مثل. استداده كردن چيزي است كه فقط يك مرتبه رخ
اين تكرارها، ممكن است راوي، تداوم و زاويه ديد تغيير ضمن  .»ديروز به كتابخانه رفتم«

كردن چيزي است كه چنـد مرتبـه   يك مرتبه نقل 6،در نهايت، بسامد بازگو. كند يا نكند
خلاصه اينكـه، اگرچـه مـا در     .»هر روز هفته به كتابخانه رفتم«: مانند. استاتفاق افتاده

كنيم، ولي در مجمـوع،   رها برخورد ميحين خواندن متن داستان با مواردي از انواع تكرا
اي است كه قضاوت درباره آن در پايان روايت و با برگشت به عقب و بررسي بسامد مؤلفه

  .شودكل داستان سنجيده مي
تر شدن موضوع، طرحـي از زمانمنـدي   ن مبحث، اگر بخواهيم براي روشنيدر پايان ا

  :ودروايت از نظر ژنت ارائه كنيم، بدين صورت خواهد ب

                                                 
1. descriptive pause 
2. ellipsis 
3. frequency 
4. singulative 
5. repetltive 
6. Iteretive 
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  ندي روايت از ديدگاه ژرار ژنتمزمان
                                                                                                        

                                                                                          
                                                                                          

                                                                       
                                                                                                   

                                                                                                                 
                                                                                                                 

            
                                                                                         

                                                                                     

                                                                                   

                                                                                                            
                                                                                              

                                                                                                                 
   

  
  
  
  

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

               
                      

 

از  حركت
ــتان  داسـ

 متن به

 نقل وقايع در داستان(نگر آينده
  .)فبل از وقوع آنها

 نظم-

نقل وقايع در (گذشته نگر 
  .)از وقوع آنهابعدداستان

)الف
 درون داستان

 داستانين برو

)ب
 اصلي
 فرعي

)الف
 درون داستان

 داستانين برو

)ب
 اصلي
 فرعي

 شخصيت
 رخداد

 خط سيرداستاني
 شخصيت
 رخداد

 خط سيرداستاني

تداوم-
  )تقطيع زماني/خلاصه(شتاب مثبت 

  )نسبت يكسان حجم متن و سرعت متن(شتاب ثابت
 )صحنه نمايشي/مكث توصيفي(شتاب منفي

بسامد-
 .)يك مرتبه نقل چيزي كه يك مرتبه اتفاق افتاده است( د  مفر

  .)مرتبه نقل چيزي كه يك مرتبه اتفاق افتاده است n( مكرر 

.)مرتبه اتفاق افتاده است nيك مرتبه نقل چيزي كه ( بازگو 

 مركب)ج

 مركب)ج

 شخصيت
 رخداد

 خط سيرداستاني

 شخصيت

 رخداد
 خط سيرداستاني
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  تعليق چيست؟
نامعلوم بودن پيامد رويدادهاي تعيين كننده يا دودلـي  « در ادبيات به معني  1تعليق

آورد و او را ايـن امـر خواننـده را بـه هيجـان مـي      . گيري مهم است شخصيت در تصميم
ــي  ــد م ــي      علاقمن ــار م ــه ب ــيريني ب ــا ش ــخ ي ــرة تل ــه ثم ــد چ ــه ببين ــازد ك ــدس   »آي

)Holt and Winston, 1971: 234. .(  كيفيتـي  «به عبارتي حالت تعليق يا هـول و ولا
 آفرينـد و ود مـي در داستان خ ،است كه نويسنده براي واقعيتي كه در شرف تكوين است
كنــد و هيجــان و التهــاب او را خواننــده را مشــتاق و كنجكــاو بــه ادامــه داســتان مــي 

هـاي  بخـش  ،بنـابراين عنصـر ناپيـداي تعليـق     ).298: 1377ميرصـادقي،  (» انگيزد برمي
» افتد؟ بعد چه اتفاقي مي«هاي دهد و با ايجاد پرسشمختلف داستان را به هم پيوند مي

هـم    ،كنـد  خواننده را به ماجراي داسـتان نزديـك مـي   هم » افتد؟چرا اين اتفاق مي«و 
  ).9: 1379 مستور،( بخشدساختمان روايت را قوام مي

خبـري از نتيجـه اسـت و    وجود آورندة پيچيدگي، ابهام هنري و هر نوع بـي تعليق به
به محـض  « به همين دليل . شودبراي تعقيب روايت مي ،موجب انتظار و كشش خواننده

-سپارد، يك ارتباط زباني برقـرار مـي  اي خود را به داستاني ميدهنا شنواينكه خواننده ي
گردد؛ و همين ارتباط در ذات خود اشتياق مخاطب را براي دانستن واج به واج، واژه بـه  

پس از اين مرحله هر حالتي كه اين اشـتياق  . زندواژه و جمله به جملة داستان دامن مي
حوزة خاص آن داستان بكشاند، عمل تعليق داستاني را  تر كند، هدفدار كند و بهرا افزون

هر حالتي كه خواننده را به داسـتان، اشـخاص داسـتان،     ،علاوه بر اين. صورت داده است
منـدني  (» گيردسرنوشت آنها و روند ماجرا حساس كند، معمولاً در حوزة تعليق قرار مي

  ).  153: 1383پور، 
  اهميت و ضرورت تعليق

تكيه بر حس كنجكاوي و ايجاد هول و ولا و  ،هاي ادبيات داستانيژگياز مهمترين وي
در مـورد  . بخشدانگيزش نيروي انتظار در خواننده است كه به اثر نيز لطف و گيرايي مي

آنجـا كـه دربـارة     ؛سخن فورستر بسـيار گويـا اسـت    ،اهميت و جايگاه تعليق در داستان
اوليه آدمي بوده است ژوليـده مـوي كـه    مستمع «: گويدهاي هزار و يك شب ميداستان

پس از يك روز مبارزه با ماموتها يا كرگدنهاي پشـمالو، خسـته و كوفتـه در كنـار آتـش      
                                                 
1. suspense 
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  داده است و تنها چيزي كه او را بيـدار نگـه  نشسته و چرت زنان به داستان گوش مي مي
افت كه بعـد  ي و به محض اينكه به حدس در مي.... داستان بوده است» انتظار«داشته، مي

). 42و41: 1382 يونسـي، ( »كشتگو را ميرفت و يا قصهچه خواهد شد يا به خواب مي
وي « :گويـد پردازي شهرزاد ميهاي داستانسپس فورستر پس از برشمردن تمام مهارت

هـايش دقيـق و دل انگيـز و قضـاوتش ملايـم و      سراي بزرگي بودو وصـف با آنكه داستان
بود؛ فقط بـه ايـن دليـل    .....آورد بكر و هوشمندانه واستان ميمتعادل و حوادثي كه در د

خوب، بعـد چـه   « :دارد كه مدام با خود بگويدزنده ماند كه توانست شاه را در حالتي نگه
آمـد  آري داستان كه به اينجا رسيد شهرزاد آفتاب را كه از مشرق برمي«....» خواهد شد؟

. ستون فقرات هزار و يـك شـب اسـت    همين يك جمله.  »ديد و لب از سخن فرو بست
كند و جان شاهزاده خـانم را نجـات   هايي كه هزار و يك شب را به هم متصل مي مفصل

» خواهيم بدانيم كه بعـد چـه خواهـد شـد؟    ما همه چون شوهر شهرزاديم و مي. دهدمي
 داشـتن آتـش كنجكـاوي آن اميـرِ    ور نگـه اگر شعله« بنابراين). 33و32: 1362فورستر، (

شـود؛ ميـل مـداوم خواننـده بـراي      ركش قصه دوست، باعث نجات جان شهرزاد ميدخت
همـه  . موجب نجات داسـتان نويسـندگان اسـت    ،دانستن انتهاي داستان و رازگشايي آن

داستان نويسان حتي داستان نويسان مدرن و نو كه چندان دل خوشي هم از شگردهاي 
ه خواننده، داستان آنهـا را بـه پايـان    فريبكارانه نويسندگان كلاسيك ندارند، محتاجند ك

» ها بــراي دســتيابي بــه ايــن توفيــق اســتدتــرين شــگربــرد و تعليــق يكــي از عمــده
محك « :گويدميدر اين زمينه آرنولد بنت نيز با طرح پرسشي ). 150: 1383پور، مندني(

معيـار خـوبي و بـدي طـرح،     « افزايـد و در پاسخ به آن مي» خوبي و بدي طرح چيست؟
اگر داستان قدم به قدم پيش رفت و ادامه يافـت و انتظـار   . انتظار داستان است كشش و

).  55: 1382يونسـي، (» ]اسـت [بـد  ،آن رشد كرد، طرح خوب اسـت و اگـر افـت كـرد    
اي كه خوانندگان جـوان بـراي يـك داسـتان     اولين ويژگي«: نويسد لارنس پراين هم مي

اقع هـم اگـر داسـتاني مـا را مشـتاق      و در و. كنند، شك و انتظار آن است خوب ذكر مي
  ). 28: 1378 پراين،( » ارزدنسازد كه آن را تا به آخر بخوانيم پشيزي نمي

  
  تعليق در ارتباط با عنصر زمان

ايـن  كـه هـر يـك از     داردعناصـر متفـاوتي    ،داستان مانند هر ساختار پيچيدة ديگر
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ي ايـن عناصـر بـه ظـاهر     اما سرانجام در هـر داسـتان  . طبيعت خاص خود را دارد عناصر،
همسـاز و   ءهـر جـز   ،دهنـد كـه در آن  اندامواري را تشكيل مـي متضاد و متفاوت، كليت 

اي كه هر جزء در عـين حـال كـه فرديـت خـود را      به گونه. هماهنگ با اجزاء ديگر است
  .حفظ كرده، به تمام جزءهاي ديگر پيوسته است

اي معنادار و عنصر زمان نيز رابطهبايد بين عنصر تعليق بر همين اساس، در داستان  
آنقدر جامع و گسـترده اسـت كـه     ،البته حضور عنصر زمان در روايت. وجود داشته باشد

در مورد نقش  ،براي مثال. توان از زواياي مختلف به رابطة آن با عنصر تعليق پرداختمي
نامـد  ديده ميزمان افعال در تعليق آفريني، كسروي يكي از انواع فعل ماضي را گذشتة نا

گذشته ناديده در جايي است كـه گوينـده آن را در زمـان آن    « :گويدو در تعريف آن مي
اگر كسي دزدي به . نديده و ندانسته كه چنان كاري رخ داده و سپس آگاهي يافته است

: اش آمده و او پس از رفتن دزد به خانه رسيده و آن را دانسته چنين خواهـد گفـت  خانه
ولي اگر به خانه رسيده و . »خواسته برده بوددزد آمده بود و آنچه مي چون من رسيدم«

چون مـن رسـيدم دزد آمـده و    « : آن را ندانسته و بعداً آگاهي يافته، چنين خواهد گفت
پـور در   منـدني ). 27: 1356 كسـروي، (» خواسته برده بود و من فردا آگاه شدمآنچه مي

كنـد  بـه مـا كمـك مـي     ،ي و لحن اداي آنساخت اين ماض« :مورد اين فعل آورده است
ايم روايت كنيم، و در اين صورت بديهي اسـت كـه هـر نـوع     اتفاقي را كه شاهدش نبوده
در آونـدهاي روايـت    ،اي كه به شيوة نقل به ما منتقل شـده ابهام يا راز موجود در حادثه

» كنـد تـداعي ايـن كـاركرد زبـاني در داسـتان تعليـق ذاتـي ايجـاد مـي         . يابدحضور مي
  ). 164: 1383 پور، مندني(

از حوصـلة ايـن    ،جانبة نقش زمان در ايجاد تعليق در روايـت  هاز آنجا كه بررسي هم
مقاله خارج است، در ادامة كار بر اساس نظرية ژرار ژنت، رابطة بين عنصر زمان و عنصـر  

اد جذابيت ايج ،هاي هر نويسندهچراكه مسلماً از اولين خواسته. كنيم ميتعليق را بررسي 
هاي ايجاد اين جذابيت، القاي و كشش در خوانندة داستان است؛ و يكي از بهترين شيوه

زمان بـه عنـوان ابـزار در    . ها استحس تعليق و انتظار در مخاطب با كمك زمان پريشي
گيرد تا از طريق چينش خاص كنشها و حوادث بر بستر آن، بـه  اختيار نويسنده قرار مي

در توضـيح ايـن مطلـب بايـد گفـت، شـكل       . خواسته خود دست يابد پيرنگ متناسب با
آنها مـادة خـام   «. گرايان روس بين مادة خام داستان و نحوة ارائة آن تفاوت قائل هستند
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شان در دنيـاي  نامند و آن را نقل وقايع با همان توالي زمانيداستان را فابيولا يا قصه مي
گوينـد و آن را پـيش و    آن، سيوژه يا پيرنـگ مـي  كنند؛ و به نحوة ارائه واقعي تعريف مي

به عقيدة ). 54: 1371اخوت،(» .كنندپس كردن وقايع به هنگام بازگويي آنها تعريف مي
بـدين  . اي نوين بازگو شـود شود تا قصة آشنا و نخ نما شده به شيوهآنها، سيوژه باعث مي

د كـه در زنـدگي واقعـي    گيـر هر رويدادي به ترتيبي قرار مي« ترتيب كه در يك داستان
از سوي ديگر، الگوي پيچيده و هنرمندانة پيرنگ از طريق . ممكن است اتفاق افتاده باشد

گيرد كه باعث آشنايي زدايي قصه و تحريف آن برجسته كردن تمهيدات هنري شكل مي
براي فرم زدايي قصه وجود دارند كه همة آنها نـوعي بـه هـم    زيادي تكنيكهاي . شودمي

توالي زماني رويدادها، ايجاد گسستها، به تـأخير انـداختن جريـان اطلاعـات يـا      ريختگي 
اسـتم و  (» هـر بـار از منظـري متفـاوت را دربردارنـد      ،انتقال مكـرر يـك نـوع اطلاعـات    

توان رابطه تعليق  به خوبي مي) پيرنگ(در همين تعريف از سيوژه ). 121: 1377،ديگران
را اي  زمينـه ان نشان داد؛ چراكه اين تعريـف سـه   آفريني و ايجاد جذابيت را با عنصر زم

داند كه معـادل سـه   براي داستان بودن يك سلسله وقايع و تبديل آن به پيرنگ مهم مي
به هم ريختگي توالي زماني رويدادها، معـادل انـواع    :چنانكه .جزء اصلي نظريه ژنت است

طلاعـات، همـان چيـزي    از نظر ژنت است؛ به تأخير انداختن جريان ا) نظم(پريشي زمان
در نظريه ژنـت طـرح شـده اسـت؛ و واضـح      ) تداوم(است كه تحت عنوان شتاب داستان 

است كه منظور از انتقال مكرر يك نوع اطلاعات همـان چيـزي اسـت كـه ژنـت بسـامد       
اسـتفاده از  (تواند با تغيير در ترتيب زمـاني نقـل ماجراهـا    نويسنده مي ،بنابراين. نامد مي

اي ديگـر از   ، كوتاه كردن بخشي از وقايع داستان و شرح و تفصـيل پـاره  )هازمان پريشي
و اسـتفاده مناسـب از انـواع تكرارهـا     ) شتابـ  تداوم(روايت و تأخير در بيان روند ماجرا 

، با تبديل فابيولا به سيوژه بر نحوة دريافت خواننده از اثرش تأثير گـذارد و او را  )بسامد(
ش ذهني توأم با جذابيت وادار كنـد و بـه ايـن ترتيـب حـس      به تلا ،براي درك پيام اثر

بـا  «: گويـد  چنانكه در اين مـورد بـرودل مـي   . تعليق را در داستانش ايجاد يا تشديد كند
، به ناچـار ايـن پرسـش مطـرح     )نگر يا پيش نگاهآينده(حركت به سوي آينده در پيرنگ 

حـال آنكـه پـس    ... »د؟در مورد آينده حقيقت دار xآيا تصورات شخصيت «شود كه مي
پـيش  .... تـوان گفـت  در يك كلام مي.... آورد نگاه لزوماً اين پرسش را در ذهن پديد نمي

» باشــدنگـاه اغلــب بســيار خودآگاهانــه بــوده و اطــلاع رســاني در آن ابهــام آفــرين مــي 
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. داندنگرها را عامل ايجاد تعليق  مي برودل آينده ،به عبارتي). 162و 163: 1373برودل،(
نگرها چراكه آينده. برندنگرها تعليق را از ميان ميآينده« :ر حالي كه تولان معتقد استد

آمدهاي آتي را پيش از آنكه ضرورت گاهشمارانة داستان نقل آنها را اقتضا كنـد بـر   پيش
نگرها نوع متفاوتي از تحير و سر درگمـي را  از سويي ديگر آينده. سازدخواننده آشكار مي

ها و رخدادها از برد كه چگونه شخصيتد، خواننده دائماً در تحير به سر ميكننمطرح مي
موقعيت كنوني خود به موقعيت آتي و دور دستي كه پيشتر بدان اشـاره شـده بـود، پـر     

حد فاصل ميان زمان حـال  (اي است تا از اين وقايع كشند؛ و دائماً در فكر طرح نقشهمي
به عبارتي، تولان به خصلتي دوگانـه بـراي   ). 129: 1383تولان،(» سر دربياورد) و آينده
  .نگرها اعتقاد داردآينده

بنابراين، در ادامه مقاله در پي آن خواهيم بود كه ببينيم، بر اساس نظريـة ژرار ژنـت   
اي وجـود دارد؟ آيـا مولانـا بـراي ايجـاد حـس       رابطه بين عنصر زمان و عنصر تعليق چه

، در نظم و آرايش ارائة عناصر متن و سامان وقـوع  »زكپادشاه و كني« تعليق در داستان
عيني رخدادها در داستان، از سير خطي زمان  منحرف شده است يا نه؟ به ديگر سخن، 

تـوالي  ) منطقـي (هاي متن در نقاطي زودتر يا ديرتر از موقعيت طبيعـي  آيا عناصر و پاره
در القاي حـس   ،وايتهاي مثنوياند يا نه؟ آيا سرعت نقل رويدادها در ررخدادها نقل شده

  تعليق به مخاطب دخيل بوده است يا نه؟ 
  داستان پادشاه و كنيزك

  نظم )الف
  بود شاهي در زماني پيش از اين          ملك دنيا بودش و هم ملك دين  .1

  )36، بيت 4: 1379مولوي، (
پـس  اما . شد اتفاقاً روزي شاه به شكار رفته بود كه در راه كنيزكي را ديد و عاشق او

و  شاه طبيبان را جمع كـرد . از اينكه او را خريد و مدتي با او  گذراند، كنيزك بيمار شد
  :    به آنها گفت

ــرا   هر كه درمـان كـرد مـر جـان مـرا  بـــرد گـــنج و در و مرجـــان مـ
ــيم    كنـيمبـازيجـانكهجمله گفتندش ــازي كن ــم و انب ــرد آري ــم گ  فه

 ر الـم را در كـف مـا مرهميسـت    ه  هــر يكــي از مــا مســيح عالميســت
ــد از بطــر  ....پس خدا بنمودشـان عجـز بشـر      گــر خــدا خواهــد نگفتن
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ــلاج و از دوا ــد از ع ــه كردن ــر چ  گشت رنـج افـزون و حاجـت نـاروا      ه
 )51-45ابيات ، 5: همان(   

نگري كوتاهي از زنـدگي شـاه كـه شخصـيت اصـلي اسـت، شـروع         داستان با گذشته
مربوط به قبل از اولين حادثـة آغـازگر زمـان     ،گذشته زندگي پادشاه البته چون. شود مي

شـود  است، برون داستاني محسوب مـي  ـ عاشق شدن شاه در راه شكار ـ روايت مد نظر ما 
داشتن شاه در همين بيـت اول،  » ملك دين«لازم به ذكر است كه اشاره به ). طرح الف(

 ـ د داسـتان و آمـدن طبيـب الهـي نـزد او      سرنخي است كه بعداً با اجابت دعاي او در رون
نگـر، اطـلاع رسـاني و مقدمـه چينـي بـراي       بنابراين كاركرد اين گذشـته . يابدمفهوم مي

داستان با حادثة عاشق شدن شـاه و بيمـار شـدن كنيـزك     . رويدادهاي آتي روايت است
. كنـد  درمان او تشويق ميبه نگري و وعده پاداش، طبيبان را  يابد و شاه با آيندهادامه مي
امـا در دو  ). طـرح ب (درون داستاني و مربوط به خط سير روايت اسـت   ،نگري اين آينده

يگر و يافتن يكدنگري و نويد همفكري با  بيت بعد، اين طبيبان هستند كه از طريق آينده
نگري  البته در درون اين آينده). طرح ج(كوشند  راه علاج، براي اميدواري و اقناع شاه مي

بدين ترتيب كه دومين بيت كه گوياي مهارت و حسن . نگري هم وجود دارد يك گذشته
نگري برون داستاني، فرعي و مربوط به شخصيت  سابقة طبيبان در كارشان است، گذشته

نگـري درون   ولي چهارمين بيت كـه در واقـع اظهـار نظـر راوي و آينـده     ). طرح د(است 
ير روايت است، يكي از شگردهاي زيبا، بديع ومختص داستاني، اصلي و مربوط به خط س

هـا وحضـورهاي    ايـن نـوع التفـات   . شـود  به مولاناست كه در جاي جاي مثنوي ديده مي
هـاي   جزء سـاخت شـكني   ،ناگهاني راوي و حركت از غايب به حاضر را تقي پورنامداريان

راي كاركردهاي ولي در بحث ما دا) 326و286،325: 1380پورنامداريان،( داند مولوي مي
نگري اگرچه از نظر محتـوايي   براي مثال در اينجا اين آينده .خاص زماني و معنايي است

سـريع مـا را از آينـده و     اما چون بسيارنقش توجيهي و ايضاحي دارد،  ،و علت و معلولي
كند، از يكسو حس تعليق و انتظـار مخاطـب را از بـين     ناكامي طبيبان مدعي با خبر مي

ويي كنجكـاو  گاز سوي ديگر او را براي فهميدن چگونگي تحقق يافتن اين پيشبرد و  مي
از . كند؛ يا موارد ديگري كه در ادامه بيشتر در مورد آنها صحبت خواهد شدو مشتاق مي
 ،وعدة شاه، اميد و نويد طبيبان و حضور راوي در داستان يعني هاي زمانيتمام اين بازي

آيـد كـه بهتـرين كـاركرد ايـن      چنين برمـي  ،تان مثنويدر چند بيت آغازين اولين داس
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گيري چرا كه خواننده را تحريك به پي. ها ايجاد حس تعليق در روايت استپريشي زمان
سرانجام كنيزك بيمـار چـه خواهـد     ،رغم مهارت طبيبانبه  كند تا بداندادامة ماجرا مي

جـاد اوج در همـين ابتـداي    افگنـي و اي هاي زماني در گرهشد؟ به عبارتي نقش اين بازي
نگرهاي اين قسـمت از داسـتان بـه     نگرها و آينده طرح ترسيمي گذشته. روايت بارز است
  :صورت زير است

  
  ......         )    ب وج              ) ......                           الف 

  

         )   ......               د

  
دود و بـراي شـفاي كنيـزك بـه      سوي مسجد مي ،بيند شاه كه عجز طبيبان را مي. 2

بينـد كـه    رود و در خواب مي در ميان گريه به خواب مي. كند درگاه خدا زاري و ندبه مي
 پيري به او روي نمود و

ــت    گفت اي شه مژده حاجاتـت رواسـت ــردا ز ماس ــدت ف ــي آي ــر غريب  گ
 صــادقش دان كــو امــين و صادقســت  چونـــك آيـــد او حكـــيم حاذقســـت
ــين ــق را بب ــحر مطل ــش س ــين     در علاج ــق را بب ــدرت ح ــزاجش ق  در م

 )65-63، ابيات 6و 5: همان(   
از دور نـزد او   »فاضـلي «بينـد فـرد   شاه كه منتظر تحقق رؤيايش است، مي ،وز بعدر
  و شتابد مياز شادي به استقبالش . آيد مي

ــت ــارانش گرف ــاد و كن ــت بگش  همچو عشق اندر دل و جانش گرفـت   دس
 )93بيت : جاهمان(   

 ،شـود  ها مـي  هاي دروني شخصيت گويي زماني كه صرف خواب و رؤيا يا تفكرات وتك
بندي ژنت مورد  اين زمان در تقسيم. شود بيشتر در مقولة جريان سيال ذهن گنجانده مي

نگرانه و  هاي گذشته توجه قرار نگرفته است؛ ولي از آنجا كه بعضاً مواردي از زمان پريشي
ها و رؤياهـا وجـود دارد، مـا آن را زمـان روانـي يـا درونـي         نگرانه در اين تك گويي دهآين
ايـن   ،چنانكـه در همـين مـورد   . كنيم ناميم و به عنوان جزئي از بحث نظم مطرح مي مي
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نگري هم هست كه چون به صورتي مجمل سرانجام روايت را از  زمان دروني داراي آينده
از آنجـا  ). طرح ذيـل (و مربوط به خط سير روايت است  كند، از نوع مركب پيش بيان مي

كه باز هم اين پرش زماني حس كنجكاوي و اشتياق مخاطب را براي دانستن پاسخ ايـن  
چگونه اين كار را انجام «و » آيا اين پير كنيز را مداوا خواهد كرد؟«انگيزد كه سؤال برمي
  . ت استافزودن برحس تعليق در رواي ،، كاركرد آن»خواهد داد؟

  
  
  
شاه ماجراي رنجوري كنيـزك را گفـت و   » چون گذشت آن مجلس و خوان كرم«. 3

  او . پير را نزد او برد
ــدگفــت هــر دارو كــه ايشــان كــرده ــرده   ان ــران ك ــارت نيســت وي ــد آن عم  ان

ــرون   بـــي خبـــر بودنـــد از حـــال درون ــا يفتــــ ــتعيذ االله ممــــ  اســــ
 كـرد و بـا سـلطان نگفـت    ليك پنهـان   ديــد رنــج وكشــف شــد بــر وي نهفــت
ــود ــفرا نبـ ــودا و از صـ  بـــوي هـــر هيـــزم پديـــد آيـــد زدود  رنجـــش از سـ
ــو زار دل اســـت ــار دل اســت   ديـــد از زاريـــش كـ ــن خوشســت و او گرفت  ت

 )109- 104، ابيات7: همان(   
ــه را ــن خان ــوتي ك ــه خل ــت اي ش  دور كــن هــم خــويش وهــم بيگانــه را  گف
ــا ــوش در دهليزهـ ــدارد گـ ــس نـ  بپرســـم زيـــن كنيـــزك چيزهـــاتـــا  كـ

 )145 -144، ابيات9: همان(   
نگري دروني، فرعي و مربوط به خـط سـير، بـر اشـتباه      در دو بيت اول، پير با گذشته

اما در بيت سوم، باز هم حضور راوي را از طريق بيـان  ). طرح الف(كند  طبيبان تأكيد مي
نگـري   كه طي آن پير از طريق آيندهبينيم كه به همراه ابيات بعدي  احوال دروني پير مي

كه بعدها در روند داستان به روايـت  -بيروني و مربوط به زماني فراتر از آغاز روايت اصلي 
رنجـش از  «دو عبـارت  . زند علت بيماري راحدس مي -شود پيوندد و دروني مي اصلي مي

مقدمه چيني ، در عين حال كه »ديد از زاريش كو زار دل است«و » سودا و از صفرا نبود
گيـري   هايي براي بيان عاشق بودن كنيزك هستند، با تشويق خواننده براي پـي و سر نخ

؛ اما در دو بيت آخر، طبيب الهـي  )طرح ب(اند سبب جذابيت بيشتر داستان شده ،ماجرا
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). طرح ج(شود  نگري دروني، فرعي و مربوط به خط سير، آمادة مداواي بيمار مي با آينده
الت راوي و دادن سر نخ، بيان نشدن صريح علت بيماري توسط پير و نوع در مجموع، دخ

انديشد، ضمن اينكه يكي ديگر از نقاط اوج داسـتان  تمهيدي كه براي درمان كنيزك مي
همچنان مخاطب را مشتاقانه براي دانسـتن اينكـه    ،است، با تشديد حس انتظار و تعليق

  .   كندترغيب مي به خواندن ادامة ماجرا» بعد چه خواهد شد؟«
  

  )                    ......    ب)       ......                                  الف
  

  )                ......    ج

خانه كه خالي شد، طبيب پير دسـتش را روي نـبض كنيـز بيمـار گذاشـت و از        .4
  پرسيد و در همان حال كهزادگاه و خويشانش 

   داشت هوشنبض وجستنش ميسوي  داشـت گـوشنش مـيسوي قصه گفت ـ
ــان   تا كه نـبض از نـام كـي گـردد جهـان ــود جـــانش در جهـ  او بـــود مقصـ

 )161-159ابيات  جا، همان(   
نگـري   در اينجا هم بيان ذهنيت طبيب پير زمان دروني است كه در عين حال آينده

طرح (اركرد توضيحي هم هست درون داستاني، اصلي و مربوط به خط سير روايت و با ك
  ). الف

 ــ ــه قصــه ك ــه خان  ني رگش جنبيد و نـي رخ گشـت زرد    ردشــهر شــهر و خان
 )166، بيت 10: همان(  

  ،جـا  همـان (» نبض جست و روي سرخ و زرد شـد « اما همين كه از سمرقند پرسيد 
  و» اصل آن درد و بلا را باز يافت«، پس )168بيت

 او ســـر پـــل گفـــت و كـــوي غـــاتفر  گفـــت كـــوي او كـــدام انـــدر گـــذر
 ....در خلاصت سـحرها خـواهم نمـود       گفت دانستم كـه رنجـت چيسـت زود
 وگرچــه از تــو شــه كنــد بــس جســتج  هــان و هــان ايــن راز را بــا كــس مگــو

 )175-170، ابيات جا همان(   



   91 / »پادشاه و كنيزك«ه زمان و تعليق در روايت رابطبررسي                                  

اش را شـرح و  نگري بـرون داسـتاني و فرعـي، علـت بيمـاري      ابتدا كنيزك با گذشته
اش   نگـري درون داسـتاني   سپس اين طبيب است كه با آينـده ). طرح ب(دهد  وضيح ميت

البته چنانكـه  ). طرح ج(گوش دهد  شكند تا به حرف او را قانع مي ،بيمار را اميدوار كرده
نگري كه ابهام را بـه همـراه دارد، افـزودن بـر      آيد، كاركرد اين آينده از آخرين بيت برمي

  .  و تعليق در فضاي داستان استحس كنجكاوي و انتظار 
  
  ......                     )الف و ج.....                                          )  ب
  
  و به او» اي آگاه كردشاه را زان شمه«در ادامة ماجرا طبيب نزد شاه رفت و  .5

ــرد را ــĤن م ــود ك ــدبير آن ب ــت ت ــن درد را     گف ــي ايـ ــم از پـ ــر آريـ  حاضـ
ــر ــهر دورم ــوان زان ش ــر را بخ  بـــا زر و خلعـــت بـــده او را غـــرور     د زرگ

 )184-183 جا، ابيات همان(   
فـاش  «به نزد زرگر سمرقندي رفتند و گفتند اي استادي كـه  » يك دو رسول«پس 

  »اندر شهرها از تو صفت
ــري   نـــك فـــلان شـــه از بـــراي زرگـــري ــرا مهتــ ــرد زيــ ــارت كــ  اختيــ

ــن ــك اي ــتاين ــر و زر وخلع ــيمبگي ــديم چــون بيــايي  س  ....خــاص باشــي و ن
ــدر آمـــد شـــادمان در راه مـــرد  خبـر كـان شـاه قصـد جـانش كـرد      بي  انـ
خونبهــاي خــويش راخلعــت شــناخت   اســب تــازي برنشســت و شــاد تاخــت

 )192-187 ، ابيات11: همان(   
 ، طبيب الهي با نهي كنيزك از گفتن سر عاشـقيش بـه سـايرين حتـي    قبل اشعاردر 

كنـد  اما در اينجا خودش سر را براي شاه فاش مي. پادشاه، سبب تعليق داستان شده بود
در ادامـه بـاز هـم    . كنـد ابهام و تعليق ماجرا را دو چندان مـي  ،و با اين دو كنش متضاد

اش مبني بر فريفتن زرگر بيش از پـيش بـر حـس اضـطراب و      نگري طبيب الهي با آينده
نگـري   نگـري هماننـد آينـده    اين آينده. افزايد ردن داستان ميانتظار ما نسبت به دنبال ك

؛ با اين تفاوت كـه  )طرح الف(رسولان، درون داستاني، فرعي و مربوط به خط سير است 
ترغيب و اقناع زرگر بيچاره براي راهي شدن با آنها بـه سـوي    ،هاي رسولان كاركرد وعده

ر حضـور راوي و دخالـت او در رونـد    اما باز هم دردو بيت آخ). طرح ب(دارالخلافه است 
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نگري راوي كه اتفاقاً سرانجام داسـتان را   اين آينده. خوردزمان خطي روايت به چشم مي
دربردارد و از نوع مركب است، اگر چه با بيان سرنوشت زرگر تا حـدي احسـاس تعليـق    

كـه  مـانع كنجكـاوي مخاطـب بـراي فهميـدن اين     اما ، )طرح ج(برد  داستان را از بين مي
نگري در  بنابراين باز هم تأثير اين آينده. شودنمي» چگونه اين امر تحقق خواهد يافت؟«

  .     تعليق آفريني به قوت خويش باقي است
  ) ج)                          ......              الف و ب

  
  

 ـ « شاه او را تكريم نمود و . مرد زرگر را نزد خليفه بردند .6 دو تسـليم  مخـزن زر را ب
  . »كرد

ــدين  كـاي سـلطان مـهپس حكيمش گفـت ــزك را بـ ــدهآن كنيـ ــه بـ  خواجـ
ــا كنيــزك در وصــالش خــوش شــود ــود   ت  آب وصـــلش دفـــع آن آتـــش شـ

 )199-198، ابيات 11: همان(   
تا به صحبت آمد آن دختـر  « شاه مدت شش ماه كنيزك را با زرگر هم صحبت كرد 

  و » تمام
ــر ــر او ش ــد از آن از به ــاختبع  ....گـداخت  تا بخورد و پيش دختـر مـي    بت بس

 انـــدك انـــدك در دل او ســـرد شـــد  چونك زشت و نـاخوش و رخ زرد شـد
 )204-201 جا، ابيات همان(   

  :نوا كه جمالش ماية وبالش شده بود، در حال احتضار گفت و سرانجام زرگر بي
ــن ــادون م ــي م ــتم پ ــك كشتس  ندانـــد كـــه نخســـپد خـــون مـــنمـــي  آن

  ....است كيچنين ضايعكسچون منخون  اسـتبرمن است امروز وفـردا بـر وي
ــاك   اين بگفت و رفـت در دم زيـر خـاك ــج و عشــق پ ــد ز رن ــزك ش آن كني

 )216-212، ابيات 12: همان(   
اش، علـت   نگري درون داستاني و اصـلي  در پردة آخر داستان، باز طبيب الهي با آينده

دهد و تمام ابهامات دو برش پيشـين را برطـرف    دارالخلافه توضيح ميآوردن زرگر را به 
اش، از  نواست كه با نفرين كردن كشـنده  ؛ ولي در نهايت اين زرگر بي)طرح الف(كند مي

اي بـراي ادامـه يـافتن     توانسـت زمينـه   نگري برون داستاني كه چه بسـا مـي   طريق آينده
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؛ و حـس كنجكـاوي   )طرح ب(دهد  خاتمه ميبه روايت اي از ابهام در هالهداستان شود، 
  . گذاردمخاطب را همچنان اقناع نشده باقي مي

   )                                       ب   )                                         الف
  

هاي نظمي داسـتان ارائـه كنـيم بـدين      اي از زمانپريشي چنانچه بخواهيم طرح ساده
  :بود صورت خواهد

  
  ×             ×     ×  ×  ×           ×   ×     ×                           ××                 نگرآينده
       سيرروايتخط

  ××      ××                 ×                 ×       ×        نگر     گذشته
  

دا تا انتها است، و علامتهـاي  دار نشانه خط سير روايت از ابتدر اين طرح، خط پيكان
بيانگر نقاطي از خط سير داستان است كه از آنجا حركت به جلـو و عقـب در   ) ×(ضربدر 

  . داستان صورت گرفته است
  
  تداوم

همانطور كه قبلاً گفتيم، ژرار ژنت تداوم را به معني نسبت بين زمـان مـتن و حجـم    
جمي از متن به چه مـدت زمـاني از   برد؛ يعني اينكه در يك روايت، چه حكار ميمتن به

وقايع آن اختصاص داده شده است و از اين نسبت براي توصـيف و تعيـين ضـرباهنگ و    
هر . كنيم ما نيز روايت را بر همين اساس بررسي مي. كندشتاب يك داستان استفاده مي

دقيقاً مشخص نشده است، نظر بـه  » پادشاه و كنيزك«چند ميزان زمان تقويمي داستان 
هايي كه در خلال ماجرا به زمان تقـويمي  جم و محتواي كنشهاي روايت و اندك اشارهح

تـوان گفـت داسـتان    مي -كشد مثل اينكه بهبود كنيزك شش ماه طول مي -شده است 
آن را شـرح   ،نسبتاً طولاني دارد كه با توجه به متن داستان، ضرباهنگ و شـتاب  اي هدور
  .دهيم مي

اي مـوجز بـه    در اولـين بيـت بـا اشـاره     ،پادشاه و كنيـزك بيتي  120داستان حدوداً 
بيت، تمام ماجراي عاشق شدن شاه، بيمـاري   15سپس در . شود گذشتة پادشاه آغاز مي

اين بدان معناسـت كـه روايـت بـا     .  گردد كنيزك و عجز طبيبان در درمان او مطرح مي
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اب مثبـت در حـد   زيرا همانطور كه قبلاً اشاره شـد، شـت  . شتابي مثبت شروع شده است
اي از زمان در قالب تقطيـع زمـاني، يـا فشـرده سـازي زمـاني و        اش به حذف برهه نهايي

اي  چكيـده  ،بيت آغـازين روايـت   16شود؛ در اينجا هم  منجر مي) چكيده(سازي خلاصه
البتـه  . گـذرد  مـي است كه مولانا آگاهانه و بدون هيچ توضيح و تفسيري به سرعت از آن 

كه بـدان  (اين بخش از داستان، به جز بيماري كنيزك  ،حث نظم آمدهمانطور كه در مب
اما مابقي ابيات داسـتان بـه سـه بخـش     . حادثه تعليق آفريني ندارد )پرداخته شده است

بيـت؛   30ندبه و زاري شاه، خواب ديدن او و آمدن پيـر در   :اول: اصلي قابل تقسيم است
از  :بيت؛ سـوم  38بب بيماري او در رفتن طبيب پير بر بالين كنيزك و تشخيص س :دوم

  . بيت 35دعوت زرگر تا مرگ او در 
كـار رفتـه،    رسد به دليل يكسان بودن تقريبي تعداد ابيات بـه  به نظر مي ،در نگاه اول

 ،نمود بيشتر عنصر گفتگو از بخش دوم. ها از حيث تداوم و شتاب برابر هستند اين بخش
قبلاً گفته شد، گفتگو بـارزترين نشـانة شـتاب     زيرا چنانكه. كنداين حدس را تقويت مي
هـا از حيـث    حال آنكه علي رغم شباهت كميت متني، اين پاره. ثابت در يك روايت است

در بخـش اول  . كميت محتوايي و در نتيجه شتاب داستاني كاملاً باهم متفـاوت هسـتند  
دن طبيب الهي و كنشهاي جريان زاري و راز و نياز شاه با خداوند، خواب ديدن و نويد آم

مجموعـاً بـا شـتابي ثابـت      ،وصف انتظار و شادي شاه از ديدن پير و سخن گفتنش بـا او 
تنها يك شـبانه روز از كـل    ،هر چند اين بخش از حيث زمان تقويمي. مطرح شده است

امـا در پـارة دوم،   . در مجموع بايد شتاب آن را منفـي دانسـت   ؛زمان داستان را دربردارد
نه تنها نشانة شتاب ثابت داستان نيست، بلكه چون وجود  ،ر و كنيزكگفتگوي طبيب پي

اي بـراي توضـيح و مكـث     زمينـه  ،بار تعليقي و ابهام زياد حاصل از گفتگوهاي اين بخش
توانـد بيشـتر از    توصيفي شده است و مدت زمان تقويمي گفتگوي طبيب و بيمارش نمي

دهـد، شـتاب داسـتان در ايـن      يكي دو ساعت از كل زمان روايت را به خـود اختصـاص  
البته همين مكث توصيفي و شرح چگونگي پي بردن طبيب الهي به . قسمت منفي است

هـاي داسـتان    علت بيماري كنيزك و برملا شدن راز عاشقي او، يكي از زيباترين قسـمت 
اما به وضوح آشكار است كه در بخش سوم يعني در مرحلة گره گشـايي و تعليـق   . است

 ،در ايـن بخـش  . يابد شود و خاتمه مي ، داستان با شتابي مثبت دنبال ميگشايي داستان
ها و حوادث مختلفـي رخ داده اسـت كـه از حيـث زمـان تقـويمي هـم        ها، كنش ديالوگ
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شود، مانند فرستادن رسولان براي يافتن زرگر يا شـش مـاه    وسيعي را شامل مي ةگستر
هـا و   بيت و همراه با چكيده 35ا در كه تنه... مصاحبت كنيزك و زرگر و بيماري زرگر و 

  .هاي زماني بسيار نقل شده است  تقطيع
   

  بسامد
زيرا بسامد، تكرار نقل يك حادثـه در  . شوندانواع تكرارها سنجيده مي ،در اين مبحث

از آنجا كه تقريباً تمام حوادث يـك بـار رخ    ،»پادشاه و كنيزك«در داستان. داستان است
از مـوارد قابـل   . اند، حاكميت با بسامد مفرد اسـت  ن هم نقل شدهاند و در همان زما داده

  : توان به ابيات ذيل اشاره كرد ذكر بسامد مكرر مي
ــه ــر ماي ــلي پ ــي فاض ــد شخص ــايه  ايدي  اي آفتــــــابي در ميــــــان ســــ

 ... نيست بود و هست بـر شـكل خيـال     رســـيد از دور ماننـــد هـــلال مـــي
ــد در  آن خيــالي كــه شــه انــدر خــواب ديــد ــد پديـ ــي آمـ ــان همـ  رخ مهمـ

 )73- 68، ابيات 6: همان(   
نقل دوبارة چگونگي آمدن پير است؛ همچنين تكرار نقل رفتن رسولان به  ،اين ابيات
در هـر   ؛يك بار رخ داده ولي دو بار نقل شده استكه ) 191-185در ابيات (سوي زرگر 

 ،هـاي بسـامد بـازگو    ز نمونهاما ا. دو مورد كاركرد اين تكرارها توضيح بيشتر مطلب است
  : ابيات ذيل قابل ذكر است

ــاروا     هــــرچ كردنــــد از عــــلاج و از دوا ــت ن ــزون و حاج ــج اف ــت رن  گش
 )51 ، بيت5 :همان(   

 از مقــام و خواجگــان و شــهر تــاش     گفـت فــاشهـا مـيبـا حكـيم او قصـه
 )159، بيت9:همان(   

ــاي و   خواجگـــان و شـــهرها را يـــك بيـــك ــت از ج ــاز گف ــان و نمــك ب  از ن
ــه قصــه ــه خان ــردشــهر شــهر و خان رخ گشـت زرد رگـش جنبيـد و نـي   ني  ك

 )166-165، ابيات 10: همان(   
انـد، تنهـا    هايي كه چندين بار اتفاق افتاده و تكرار شده حوادث و كنش ،در اين ابيات

ق آفـرين  هاي تعلي هايي كه مربوط به قسمت اند؛ كنش در يك عبارت و يك بار نقل شده
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توانست زمينة مناسبي براي افزايش طول داسـتان  داستان است و اگرچه توضيح آنها مي
ايـن امـر گويـاي آن اسـت كـه مولانـا       . باشد، مولانا با اشارة كوتاهي از آنها گذشته است

بيشتر در پي بيان پيام اصلي داستانش بـوده اسـت، نـه در پـي شـاخ و بـرگ دادن بـه        
  . يت اصلي تأثير چنداني ندارندكنشهايي كه در سير روا

  
  گيري نتيجه

 ،»پادشاه و كنيزك«پس از بررسي رابطة عنصر زمان و ايجاد حس تعليق در داستان 
تـرين عامـل ايجـاد حـس تعليـق و      اصلي ،هاي مختلف از عنصر زمانبايد گفت استفاده

: شـوند هـا بـه دو نـوع اصـلي تفكيـك مـي      اين استفاده. جذابيت در اين داستان هستند
  . گيري مناسب از نظم، تداوم و بسامدكاربردهاي خاص زماني و بهره

كه علاوه بر ) رواني(استفاده از زمان دروني  :اول :اندكاربردهاي خاص زماني دو دسته
. شـود مـي در روايـت  تشـديد حـس تعليـق     آشنايي بيشتر با درونيات شخصيتها، سـبب 

ب الهي، زمينة ادامه يافتن مـاجرا و ايجـاد   چنانكه خواب ديدن پادشاه و نويد آمدن طبي
سـاخت شـكني    :دوم. شوداشتياق و كنجكاوي در خواننده براي شناخت اين شخص مي

مولوي و دخالت مستقيم او در روند ماجرا است؛ مثل پيش بيني فريب خوردن زرگـر بـا   
ل ذهنـي  در اينجا مولانا با تبديل سـؤا . زر و خلعت و كشته شدن او در سرانجام داستان

سـطح بـالاتري از تعليـق    » شـود؟ چطور چنين مـي «به » شود؟بعد چه مي«مخاطب از 
ويـژه   ةاستفاد ،لازم به ذكر است كه در اين موارد هم. كندآفريني را در روايت ايجاد مي

  .  شوداز عنصر زمان است كه سبب القاي حس تعليق و اشتياق در مخاطب مي
اي كـه از  نظم، تداوم و بسـامد بايـد گفـت؛ نتيجـه     گيري مناسب ازاما در مورد بهره

 12آيد، اين است كه از مجموع هاي اين داستان به دست ميتحليل نظم و زمان پريشي
مورد آن با كاركردهاي اميدواري، اقناع، ترغيب و ايضاح در  7نگر اين روايت، مورد آينده

مـورد آن تعليـق    2 ،نگر هـم مورد گذشته 7از بين  .ايجاد حس تعليق در داستان مؤثرند
گنـاه در پايـان   رغم وجود كنش مبهم كشته شدن زرگـر بـي   بهبنابراين، . آفرين هستند

نگرها از مؤثرترين عوامل ايجاد حـس تعليـق در   ها و خصوصاً آيندهداستان، زمان پريشي
  . اين داستان هستند

دودي پـي  گفته شد يكي از مزاياي سنجيدن ضرباهنگ و شتاب يك داسـتان تـا ح ـ  
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بنابراين بررسي اجمـالي ضـرباهنگ   . است بردن به انگيزة نويسنده از نقل كردن روايتش
دهد مولانا در اين داستان بيشتر در صـدد بيـان    ، نشان مي»پادشاه و كنيزك«در روايت 

از پـي آب و  «هاي گذران  چگونگي كيفيت، اهميت و قدرت عشق حقيقي و مذمت عشق
منظور، بيشـترين حجـم مـتن بـه كنشـهاي تعليـق آفـرين        به همين . بوده است» رنگ

بيمار شدن كنيزك، كشف علت بيماري و علاج آن كه مؤيد اين عقيدة نويسنده  :داستان
تناسب حجم متن و عنصـر تعليـق در روايـت     ،بنابراين. است،  اختصاص داده شده است

جود تكرارها مثـل  واما غلبه با بسامد مفرد است،  ،اگرچه در اين روايت. حفظ شده است
هاي مكرر طبيب الهي از كنيزك در خلوت كه خواننده را براي پي بردن بـه  بيان پرسش

كنـد؛ گويـاي   دليل آن و چگونگي تأثير اين كار در مداواي بيمار دچار ابهام و تعليق مي
سـرانجام اينكـه در ايـن    . رابطة تكرار و تداوم در ايجاد حس تعليق در اين روايـت اسـت  

با چربدستي توانسته اسـت بـا احاطـه بـر چگـونگي       ،مولانا در مقام يك نويسنده ،روايت
بهترين زمانمنـدي را بـراي    ،گزينش مناسب كنشها و بيان آنها درحجم مناسبي از متن

  .پيرنگ داستانش ايجاد كند
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